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دستاوردھای سیاسی•

•

1.سرنگونی نظام شاھنشاھی و استقرار حاکمیت الھی•

حاکمیت طولانی مدت نظام شاھنشاھی بر ایران معیار ھایی را بر این کشور حاکم ساختھ بود کھ سعادت، •
عزت و سربلندی ملت در آن جایی نداشت. نظام شاھنشاھی ھمواره با زر و زور و تزویر و فساد، حق 

کشی و بی عدالتی بر کشور حکومت میکرد. از یک سو، رژیم پھلوی بھ پندار حاکمیت 2500 سالھ نظام 
شاھنشاھی بر ایران، حیات و دوام خود را سنت محتوم تاریخی میدانست و از سوی دیگر، سرمایھ 

گذاری ھای آمریکا و غرب در ایران، رژیم شاه را مقتدر و مسلح ساختھ بود. با این حال انقلاب اسلامی 
در عینی ترین دستاورد خود این نظام را در ھم کوبید و نھال طیبھ « استقلال، آزادی و جمھووری 

اسلامی » را در این کشور نشاند.



نظام ھای سیاسی مانند « لیبرال دموکراسی » غرب، کھ راھکار کنار نھادن دین و ناکارآمد جلوه دادن آن را برگزید در دنیا •
رایج بوده و ھست. دراین رھگذر، با اثر پذیری اندیشمندان مسلمان از این نظریھ رفتھ رفتھ اسلام بھ مجموعھ ای از احکام 
فردی بی تأثیر و کم محتوی بدل شد کھ در این سرنوشت اجتماعی بشر ھیچ نقشی نداشت. با انقلاب اسلامی ایران موضوع 
تقید بھ دین دگر بار تأیید گردید و در بسیاری از اصول و فصول قانون اساسی مورد توجھ قرار گرفت. این تقید و تبعیت از 

قوانین الھی نظام اسلامی را مقابل نظام ھای فاشیستی نشاند کھ در آنھا حکومت بر اخلاق و مذھب حاکم است.

یکی از دستاوردھا در این زمینھ کھ باعث تقابل نظام تازه تأسیس با ھرگونھ نظام استبدادی است مشارکت مردمی در •
حکومت است. امام خمینی (ره) در این زمینھ میفرماید: « در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر بھ خداست و قانون ]نیز
[ فرمان و حکم خداست. قانون اسلام یا فرمان خدا، بر ھمھ افراد و دولت اسلامی حکومت تام دارد. ھمھ افراد ـ از رسول 

اکرم(ص) گرفتھ تا خلفای آن حضرت و سایر افراد – تا ابد تابع قانون ھستند؛ ھمان قانونی کھ از طرف خدای تبارک و 
تعالی نازل شده و در لسان قرآن و نبی اکرم (ص) بیان شده است.»

تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، خاکمان و سیاست مداران – ھمگام با نظام ھای غربی – نظریھ جدایی دین از سیاست را •
تبلیغ میکردند، اما بعد از انقلاب اسلامی ایران دیانت و سیاست لازم و ملزوم یکدیگر قرار گرفت. بھ گفتھ شھید مدرس: « 

سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست ماست.»

•



2. افزایش بینش و مشارکت سیاسی مردم•

دور نگھ داشتن مردم از مسائل و واقعیتھای جامعھ، از سیاستھای رژیم ھای نامشروع است تا حیات خود را تداوم بخشد، •
رژیم پھلوی ھم در پی ھمین ھدف میکوشید ولی پس از پیروزی انقلاب اسلامی آگاھی و بینش سیاسی مردم بھ عنوان اصلی 
مھم در قانون اساسی جمھوری اسلامی، سرلوحھ برنامھ ریزی ھای کشور قرار گرفت.بدین ترتیب مردم بھ عنوان صاحبان 

اصلی انقلاب و ولی نعمت نظام، با دیدگاه ھا و آرمانھای خویش بھ یاری حکومت اسلامی شتافتند.



3. استقلال و دگرگونی اصول سیاست خارجی•

ایران ھمواره در دوران معاصر زیر نفوذ قدرتھای استعماری و بیگانھ بوده است. پس از جنگ جھانی دوم و صف بندی •
بلوک غرب و شرق، آمریکا بھ صورت قدرت خارجی بی رقیب در عرصھ سیاست و اقتصاد ایران در آمد، بھ گونھ ای کھ 

سفیر آمریکا در ایران بھ مشاور شاه و دربار بدل گردید. امام (ره) درباره دولت شاھنشاھی فرمود: « یک مملکتی کھ 
استقلال ندارد و وابستھ بھ غیر است و ھمھ اش بھ عمل ایشان ]= شاه[ وابستھ بھ غیر شده، بھ این نمیشود گفت یک مملکت 

متمدن.»

پس از پیروزی انقلاب آرمان استقلال طلبی مردم در کلام امام (ره) و متن قانون اساسی نمودار شد.•

« سیاست خارجی جمھوری اسلامی ایران بر اساس نفی ھرگونھ سلطھ جویی و سلطھ پذیری، حفظ استقلال ھمھ جانبھ و •

تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق مسلمانان و عدم تعھد در برابر قدرتھای سلطھ گر و روابط صلح آمیز با دول غیر 
محارب استوار است.»  قانون اساسی، اصل 152



دستاوردھای فرھنگی•
1.نفی مظاھر فرھنگی غرب و مقابلھ با تھاج فرھنگی

رژیم پھلوی برنامھ ھای آینده خود را بر پایھ نگره غربی بنا نھاده بود. الگوی استعمار و استبداد بر 
« استحالھ فرھنگی » ایران پایھ ریزی شده بود و برای تحقق این ھدف شوم، عرصھ ھای گوناگون 

اجتماع مانند ھنر و ادبیات، سینما، تئاتر، رادیو و تلویزیون و… تحت سیطره ارزش ھای غربی 
درآمد.بدین سان، افکار عمومی بھ ویژه نوجوانان و جوانان در معرض تفرقھ و ترویج ابتذال و 

اباحی گری قرار گرفت تا از این طریق ھویت اسلامی – ملی بھ فراموشی سپرده شود و فرھنگ 
غرب نیز بھ تمامی پذیرفتھ گردد.

انقلاب اسلامی کھ نخست یک انقلاب فرھنگی بود، با تعمیم خودباوری فرھنگی و گسترش شعائر 
دینی، زمینھ را برای تقویت پایھ ھای ایمانی مردم و پرورش نسل ھای خودباور فراھم نمود و با 

عمومی کردن آموزش در سطح جامعھ و افزایش سطح علمی دانش آموختگان، بھ رشد استعدادھا و 
شکوفایی قدرت ابتکار مردم – بھ ویژه جوانان – کمک کرد.افزون بر این، انقلاب اسلامی با 

دگرگون ساختن نگرش زن مسلمان نسبت بھ خود و محیط پیرامون خویش، او را بھ بازیابی جایگاه 
و نقش واقعی زنان ایرانی در خانواده و جامعھ فراخواند.



2. عمومی شدن آموزش و ارتقای سطح علمی جامعھ•

پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران با آنکھ در تبلیغ رشد فرھنگی کشور و مبارزه با بی سوادی ھیاھوی زیادی میشد، •
بسیاری از مردم ایران بی سواد بودند. در نظام جمھوری اسلامی نھضت مدرسھ سازی رشد تنابنده ای یافت. نھضت 

سوادآموزی در باسواد کردن میلیونھا نفر کھ از نعمت خواندن و نوشتن محروم بودند، موفقیت چشمگیری داشتھ است. در 
راستای ھمین رشد فرھنگی، قدرت ابتکار و خلاقیت مردم بھ ثمر نشست؛ بھ گونھ ای کھ جھان ھر سالھ شاھد پیروزی ھای 

نخبگان ایرانی در رشتھ ھای مختلف در سطوح جھانی است.

•



3. ارتقای جایگاه زن در اجتماع•

بر اساس خودباختگی فرھنگی و رواج ارزش ھای غربی در عصر پھلوی، ھویت اسلامی زن مسلمان ایرانی مورد تھدید •
قرار گرفت.از سویی در جامعھ بھ تدریج فرھنگ برھنگی و بی عفتی رواج می یافت و از فعالیت ھای اجتماعی و سودمند 
زنان نیز کاستھ میشد. بعد از انقلاب جایگاه زن در جامعھ اسلامی تعیین شد و ھمانگونھ کھ زنان در جریان انقلاب فعالیت 

داشتند، پس از انقلاب نیز بھ جایگاه واقعی خود دست یافتند و توانستند در صحنھ ھای مختلف جامعھ حضور یابند.

•



4. ایجاد روحیھ خودباوری•

پس از انقلاب، خودباوری و خوداتکایی بھ گونھ ای آشکار در بین آحاد جامعھ ایجاد شد؛ مقولھ ای کھ بی شک مھمترین •
دستاورد اجتماعی انقلاب اسلامی ایران در سطح داخلی بشمار میرود. اوج این خودباوری و شکوفایی شخصیتی در سالھای 

جنگ تحمیلی دیده میشود. بی تردید ایثار، فداکاری، صداقت و اخلاص مردم و نھادھای مردمی در دوران پس از پیروزی 
انقلاب اسلامی ھمواره زبانزد جھانیان بوده و ھست.

تأمین حقوق افراد، ایجاد امنیت قضایی عادلانھ عموم، تساوی ھمگان دربرابر قانون، توسعھ و تحکیم برادری اسلامی، تعاون •
عمومی بین مردم و نیز تدوین قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرھنگی، نظامی و سیاسی براساس 

موازین اسلامی، از دیگر دستاوردھای انقلاب اسلامی در این زمینھ است.



ب) دستاوردھای انقلاب اسلامی در سطح بین الملل•

انقلاب اسلامی ایران بھ عنوان انقلاب اجتماعی، افزون بر تحولات داخلی، پیامدھای بسیاری در نظام بین الملل داشت کھ 
از جنبھ ھای مختلف در خور بررسی است.

1.دستاوردھای فرھنگی

2.دستاوردھای سیاسی



دستاوردھای فرھنگی•

•

 1. ترویج فرھنگ مردم سالاری دینی •

انقلاب اسلامی توانست ضمن تبیین سازگاری اسلام و دموکراسی، کنش متقابل میان دو حوزه دین سیاست را آشکار سازد و نوعی •
نظام سیاسی را رقم زند. این نظام، ھم بر ویژگی ھای معنوی و سیاسی حاکم استوار بود و ھم بر پیوند میان ارزش ھای اسلامی با 

ساختار یا روش مردم سالاری تکیھ داشت. چنین شیوه حکومتی، ھم بر شیوه جمھوری بودن حکومت و نقش مردم در تصمیم گیری 
ھای حکومتی تأکید میکرد و ھم الگوی اسلام گرایی و ارزش ھای پایدار اسلامی (عدالت گرایی، خدا محوری و معنویت گرایی) را 

اساس نظام سیاسی میدانست.

چنین نظام سیاسی، ھمزمان بھ نفی اسلام متحجر و قشری گرا و از سویی بھ نفی سکولاریسم و لائیسیتھ پرداخت و توانست نظامی را •
بھ ارمغان آورد کھ مشروعیت آن بر پایھ حاکمیت خدا و حقانیت ارزش ھای دینی است و مقبولیت آن نیز بر اساس اراده مردمی.



2.ترویج فرھنگ استقلال خواھی و استکبار ستیزی•

یکی از ویژگی ھای مھم انقلاب اسلامی، حفظ استقلال و نفی کامل سلطھ بیگانگان بر سرنوشت ملت ایران است. انقلاب •
اسلامی با ماھیت مستقل و ضداستبدادی، فارغ از سلطھ قدرتھای استکباری موجب برھم زدن تعادل بلوک ھای قدرت جھانی 

و بھ چالش کشیدن نظم بین المللی گردید. این انقلاب با شعار نفی سلطھ شرق و غرب خواستار آزادی ملت ایران از نفوذ و 
دخالت قدرتھای خارجی شد. بی تردید در انقلاب اسلامی توکل بھ خداوند، منشأ استقلال بھ شمار میرود.

انقلاب اسلامی ھمزمان بھ مبارزه در دو جبھھ استبدادستیزی و استعمارستیزی و نفی وابستگی پرداخت و ھمین امر موجب •
شد کھ فرھنگ استقلال خواھی و آزادی خواھی در سطوح مختلف مردم، دولتھا و جنبش ھای آزادی بخش راه یابد؛ چرا کھ 

اساساً الگوی نظام سیاسی جمھوری اسلامی با دو الگوی رایج لیبرالیستی و سوسیالیستی مقابلھ میکرد و مبانی سکولاریستی، 
اومانیستی و ماتریالیستی را بھ چالش میکشید.

•



3.فرھنگ سازی درباره وحدت تمدنی جھان اسلام•

انقلاب اسلامی با تأکید بر وحدت شیعھ و سنی، تقریب مذاھب اسلامی و نفی فرقھ گرایی مذھبی، در صدد برآمد تا میان •
ملتھای مسلمان وحدت ایجاد کند و ازسویی پروژه امت سازی را عملی نماید. این نگره، بر مبارزه ای منفی علیھ دشمن 
مشترک و مبارزه با استکبار نیز تکیھ داشت. در این راستا، احیای امت اسلامی برپایھ قرآن و حدیث، موجب توجھ بھ 

ھمگرایی جھان اسلام شد و از سویی نیز سبب افزایش نقش دین گردید کھ بی شک اصلی اساسی در مدیریت تحولات جھانی 
بھ شمار میرود.



4.احیای نقش جنبش آزادی بخش•

انقلاب اسلامی با افزایش خودآگاھی مستضعفان و محرومان و احیای خودباوری، اعتماد بھ نفس و بیداری اسلامی در میان •
ملتھای مسلمان توانست بر اھمیت جنبش ھای آزادی بخش – اعم از اسلام گرایی و استعمارستیز – تأکید ورزد.

با وقوع انقلاب اسلامی ایران، نھضت بیداری اسلامی جان تازه ای گرفت. بھ واقع درپی الگوبرداری مسلمانان از این •
انقلاب و با اعتماد بھ نفسی کھ روزگاری پیامدھای گوناگونی را برای جنبش ھای اسلامی بھ ارمغان آورد.

علاقھ جنبش گران مسلمان بھ ایجاد حکومت اسلامی برمبنای الگوبرداری از انقلاب ایران، بھ شکل ھای مختلف بروز یافتھ •
است: برخی گروه ھای اسلامی در جھان تسنن و تشیع، از مخالفت با دولتھای نامشروع ھراسی ندارند و بھ روایات حعلی 

نیز کھ اطاعت از حاکم ناعادل اسلامی را در ھر شرایط لازم دانستھ، چندان وقعی نمی نھند، بلکھ تنھا خواھان استقرار 
حکومت اسلامی در کشورمان ھستند. برخی از این گروه ھا در اساس نامھ و یا در اعلامیھ ھای خود این موضوع را مطرح 

کرده اند.

• 



دستاوردھای  سیاسی
1. تأثیر بر شکل گیری برخی جریان ھا و گروه ھای سیاسی

برخی گروه ھای اسلامی – سیاسی، موجودیت خود را مرھون انقلاب اسلامی میدانند. این گروه ھا خود بر دو دستھ اند: 
برخی از یک جنبش اسلامی غیر فعال منشعب شده اند؛ مانند امل اسلامی کھ از امل، و جنبش جھاد اسلامی کھ از اخوان 

المسلمین فلسطین زاییده شد. در واقع بلافاصلھ پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نخستین مرکز جھاد اسلامی فلسطین در نوار 
غزه پدید آمد. اما دستھ ای دیگر وابستھ بھ جنبش و گروھی خاص نیستند، بلکھ پدیده ای جدیدند؛ مانند نھضت اجرای فقھ 

جعفری پاکستان. اگرچھ دستھ اخیر بیش از دستھ نخست، مدافع انقلاب اسلامی است، ھمھ این گروه ھا در پیروی از رھبری 
انقلاب اسلامی و الگو قراردادن آن اشتراک نظر دارند.

از گروه ھای سیاسی مھم، میتوان بھ حزب الله اشاره کرد کھ بیش از ھرگروه اسلامی – سیاسی دیگر تحت تأثیر انقلاب 
اسلامی ایران قرار دارد. حزب الله لبنان در بُعد سیاسی سخت از انقلاب اسلامی ایران الگو گرفتھ و برخلاف جنبش امل، 

رھبری انقلاب اسلامی ایران را در دو بُعد سیاسی و مذھبی و برپایھ اصل ولایت مطلقھ فقیھ پذیرفتھ است.



2.تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر راھبرد قدرت ھای بزرگ•

انقلاب اسلامی در کشوری رخ داد کھ در منطقھ خاورمیانھ قرار داشت و می بایست در مقابل حرکتھای ضد غربی در منطقھ •
واکنش نشان میداد، اما خود بھ کشوری ضد غربی بدل شد. از سویی ایران پس از انقلاب، از پیمان سنتو کھ در راستای 

اھداف غرب بود، خارج شد. بنابراین با وقوع چنین تحولی در ایران و ایجاد خلأ قدرت در منطقھ، راھبردھای منطقھ ای 
ابرقدرتھای جھان نیز تغییر یافت. آنچھ در تغییر استراتژی ھای دو ابرقدرت تأثیر بسزایی داشت، وقوع انقلاب اسلامی در 

منطقھ ای بود کھ اغلب کشورھای آن از بافت جمعیتی و دیدگاه ھای فرھنگی و دینی، بھ ایران نزدیک بودند؛ نکتھ ای کھ 
غرب و شرق را از وقوع تحولات مشابھ انقلاب ایران، سخت بھ ھراس افکند.

بنابراین تأثیر رویداد انقلاب اسلامی بر جنبش ھای اسلامی و ھمچنین طرح نظریھ ھای جدید درباره حکومت و سیاست، ھر •
دو ابرقدرت را برآن داشت تا برای حفظ منافع خود در خاورمیانھ بھ مھار انقلاب ایران بپردازند و از ھرسو آن را محدود 
کنند. مھمترین این اقدامات، تحریک صدام – دیکتاتور سابق عراق – برای حملھ بھ ایران و سپس کمکھای عادی و نظامی 

فراوان بھ او بود.



پایان•


